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تیموری نیز در نیمه دوم استفاده کرد.
صفحه ورزشــی روزنامه رســتاخیز کــه از قوی‌تریــن صفحات 
رســانه‌های دهــه پنجــاه بــود در تحلیل گرانســنگ ایــن بازی 
نوشــت: »نتیجــه مثل بار پیش البته پیروزی را دســت ما نداد 
امــا چیزهــای دیگــری داد کــه کــم از آن پیــروزی )3 بــر صفر 
قبلــی( نبــود. ایــن تیم البتــه که عوض شــده اما فقــط همین 
نیســت. جــوان هــم شــده ولــی نــه آنچنــان کــه جوانــی بلای 
جانش باشد. ما تیمی داشتیم جوان که دچار خودکم بینی یا 
خودبزرگ‌بینی –هیچ کدامنبود. مثل هر تیم جوانی، خوندار 
بود. پرتحرک بود و برای بردن اشــتها داشــت. تحت تأثیر نام 
حریف نبود. از سنگینی عنوان خود نیز بیمی نداشت. از بازی 
فرار نمی‌کرد و از درگیری هراســی نداشت. تیمی جوان بود با 
خواص هر تیم جوان دیگری. اما همین تیم جوان، گل بی‌خار 
نبــود. معایبی داشــتیم. معایبی داریم. معایبی کــه ازلی‌اند. 
اما ابدی نمی‌توانند باشند. یعنی از اولین روزهایی که فوتبال 
داشــتیم تا به امروز، فکر در بازی تیم ما به یازده پاره تقســیم 

می‌‎شود. هرکس فکری دارد. فکری خاص خودش. فکری که 
همبــازی او چیزی ازش نمی‌داند. واضح‌تــر بگویم در تیم ما 
یک فکر واحد، یک اصل کل، یکســری اصول شــناخته شــده، 
یــک طــرح بازی وجود نــدارد. نه در تیم دیروز وجود داشــت. 
نه در تیم فردا موجود خواهد بود. چرا؟ این چرا نه در میدان 
ملی بلکه در این گوشــه و آن گوشــه فوتبال‌مان، در شــرق در 
غــرب، در شــمال و جنــوب، در شــهرهای بزرگ یا شــهرهای 
کوچــک در تمــام باشــگاه‌ها از بــزرگ و کوچــک، از تهرانــی و 
شهرســتانی باید جســت و جو کرد و یافت. فوتبال ما صاحب 
طــرح و صاحب خط بازی نیســت. یــازده مرد جــوان، آماده، 
قبراق، ســرپنجه و کوشــا، بــا خواص قابل توجــه تکنیکی و نیز 
توجهی چشــمگیر به وظایفی که به انجامش موظف شده‌اند 
اما فاقد همفکری، شــناخت و صاحب بازی بودن است. تیم 
ما دیروز نیز چنین تیمی بود. مثل همیشــه. در تیم ما حالت 
تیمــی وجود ندارد. یعنــی وقتی توپ زیر پای یکی از بازیکنان 
ماســت دیگر بازیکنان دور و نزدیک بدانند که چه خواهد شد 
و بر اســاس این آگاهــی بتوانند حــرکات لازم و مورد تقاضای 
تیم را دنبال کنند تا در بازی این همه »بدیهه ســرا« نباشــیم. 
تــا اســیر حوادث و لحظه‌هــای متفاوت و گوناگون نباشــیم. ما 
ســرانجام ناچاریــم بــه اصولــی که امــروز متوجه آن نیســتیم 
توجه کنیم. سرانجام ناچاریم که در باشگاه‌های خود از بزرگ 
تا کوچک، بازی را منطبق با اصول درست و صحیح آن دنبال 
کنیم. روزی که باشگاه‌های ما درست تمرین کنند تا تیم ملی 

هم درست بازی کند.«
 این قلم که شــباهتی بیشــتر به نثر سنجیده و تراوشات فکری 
آقای اردشــیر لارودی دارد، در ادامــه تحلیل درباره اینکه چرا 
ایــن شکســت یــک برصفــر از بزرگســالان شــوروی از پیــروزی 
3 بــر صفــر ســه هفته پیــش بر تیــم ملــی امید شــوروی بهتر 
اســت، نوشــت: »اول آنکه از آن همه اقتدار تیم ملی شــوری 
در بازی‌های المپیک مونترال ندیدیم. آن روز درســت اســت 
کــه 2بــر1 باختیــم و در دقایــق پایانــی حتــی بــه مســاوی هم 
نزدیــک شــدیم  امــا اگــر شــش گل نخوردیم فقط یــک دلیل 

بود؛ شــانس‌مان زیاد بود و اقبال‌مان بلند، والا اگر ضربه‌های 
آخر همه به هدف می‌نشســت به جــای اینکه به آن تیر و این 
تیــر بخــورد و یا از کنــار تیر بگذرد. آن تیــم از اردوی دراز آمده 
بــود اما دیروز تیم روســی دراول راه آمادگی خــود بود که با ما 
روبه‌رو شــد. آنچه که در تیم ما دلپذیر بود جرأت در شــوتزنی 
بود و ســهمی در حفظ توپ. تیمی داشتیم پرجرأت و محکم 
که فقط یکبار ســر به هوایی نشان داد؛ آنگاه که صدای هورای 
تماشــاگران باعث شــد تا تن یک بازیکن مــا »بخارد« و هوای 
دریبــل کــردن در ســرش بیفتد. همــان یکبار البته بــا یک گل 
توأم شــد. در دیگر دقایق تا آنجا که ممکن بود دقت کردند تا 
آنجا که ممکن بود هشــیار بودند و گــوش به فرمان. در حالی 
کــه بارهای پیش ســر بــه هوایی بیشــتر بــود. خیلی بیشــتر. از 
اینهــا هم بگذریــم، از تکنیک درجه اول روس‌هــا نیز بگذریم 
و از هشــیاری بچه‌هــا کــه در دام پاس‌های کوتــاه حریف برای 
فــرار بلوخین پا نگذارنــد  نیز می گذریم. امــا از این نمی‌توان 
بــه ســادگی گذشــت که آقایــان! اگــر فوتبال درســت و اصولی 
نداریــم این کاشــته‌های ســال‌های ســال گذشــتگان ماســت. 
درعــوض بازیکــن زیــاد داریــم. از مــردان ثابت جــام جهانی 
فقــط 4 تن بــازی کردنــد. با هفت بازیکــن تازه، خــون تیم ما 
هــم تــازه بود. روس‌هــا هم مثل همیشــه بودند. بــا یک بازی 
مطمئن که در تمام پهنه زمین جریان می‌یافت. یک تکنیک 
انگشــت‌نما. قــدرت بدنی ممتــاز. اگر که گرمی و خشــکی هوا 
برایشــان آزاردهنــده بود. اما آنها هم کند بودند. انگار خســته 
بودنــد. بــرای رســیدن از دروازه خــود تــا دروازه ما به ســرعت 
روی نمی‌آوردند. وقت مدنظرشــان بــود و پاس های کوتاه. و 
همین آنها را کند کرده بود. تیم ما می‌توانست قبل از حریف 
گل بزنــد اگر پاس روشــن را خادم پیر بــه اوت نمی‌زد و اگر در 
برابر شــوت‌های روشــن و برزگــری، دروازه‌بــان روس آن همه 

پرقدرت و بدون نقص عمل نمی‌کرد.«
 مهاجرانــی در پایــان بــازی در گفت‌وگــوی مطبوعاتــی اظهار 
داشــت: »خوب بازی کردیم. روس‌هــا هم البته مثل المپیک 
نبودنــد اما تیم ما هم خوب بود. مردم هم مثل پیش از جام 
جهانــی نبودنــد. شــاید بازی‌های جــام را که دیدند باورشــان 
شــده کــه در تیــم بایــد تغییراتــی وارد کــرد. بــه ایــن دلیــل با 
بچه‌هــا خــوب تا کردند. خیلی خــوب. البته با ایــن بازی نباید 
فریــب بخوریــم. در صحنــه بازی‌هــای آســیایی کار ســخت‌تر 
اســت. چون حریفان خشــن‌تر و ســریع‌تر خواهند بــود. ما باز 
هــم بازیکن خوب داریم. یعنی تیم بهتری می‌توانیم داشــته 
باشــیم. به شــرط اینکه در فاصله 15 روز تا بازی‌ها اردو برگزار 
نکنیــم. معایبــی در فوتبال ما هســت کــه اگر بخواهیــم آن را 
درســت کنیم بــه مــدت درازی نیازمندیم.« حشــمت در این 
مصاحبــه درباره جایگزینی خود گفت: »من به مربی خارجی 
بــرای تیم ملی‌مان اعتقادی ندارم. ما مردان خوبی داریم که 
آزمایش‌های دشــوار را با مهر قبولی پشــت سر گذاشته‌اند. به 
عقیده من حســن حبیبی برای این کار شایســته اســت و تمام 
کارهایــی که تــا حالا انجــام داده لیاقــت او را ثابــت می‌کند.« 
گفــت:  هــم  گلایه‌هایــش  از  مصاحبــه  ایــن  در  مهاجرانــی 
»مســائلی وجود دارد که کار کردن را سخت می‌کند. البته من 
حــرف خود را زده‌ام. نه مثل یک ســنگ. بلکــه مثل یک آدم 
که تأثیرپذیر هم هســت. اگر مســایل حل شــوند کــه قولش را 
هم داده‌اند حل شــوند، من دلم نمی‌خواهــد از کار فرار کنم. 
فقط مســأله این اســت که امروز نمی‌شــود دیگر  مثل 4 ســال 
پیش یا حتی ســال پیش کار کرد. حتی همین جوان‌ها هم که 
با روس‌ها بازی کردند مشکل بتوانند عادت‌های فوتبالی‌شان 
را ترک کنند. باید روی نوجوانان کار کرد و کار اصولی هم کرد. 
همین حالا ســه تیم ملی بزرگســالان و جوانان ایران و جوانان 
تهران در اردو به ســر می‌برند. در شهرستان‌ها هم بساط اردو 
بر پاســت. یعنی کار خیلی بزرگی شــده اما ســازمان تیم‌های 
ملــی هنوز کوچک مانده اســت. این یک مشــکل درجه اول و 

همه چیز خراب کن است.«
 مهاجرانــی همچنیــن در گفت‌وگوی مفصــل و اختصاصی با 
نویســندگان روزنامه رســتاخیز از گســترش مادیــات گرایی در 
فوتبــال ایــران انتقــاد کــرد و گفت: »نه تنهــا در فوتبــال که در 

جامعــه ایــران، همــه می‌خواهند میلیونر شــوند.« رســتاخیز 
از ایــن گفت‌وگــو بــه عنــوان آخریــن مصاحبــه حشــمت در 
پســت ســرمربیگری تیم ملی ایران نــام برده بــود. ظاهراً آن 
روزهــا داســتان حضــور حشــمت در تیــم قرمزهــای پایتخت 
کلیــد خــورده بــود و او در حالی که تیــم ملی را آمــاده حضور 
در بازی‌هــای آســیایی بانکــوک 1978 می‌کرد ناگهــان کیهان 
ورزشــی 29 مهرمــاه 1357 از اتصال رابطه‌ای شــیرین بین او 
و تیم پرســپولیس پرده برداشت: »این روزها مهاجرانی رونق 
بسیار دارد. او فعلًا نسخه‌ای از قرارداد پرسپولیس را در جیب 
دارد و هر روز عصر هم در کانون تنیس باشگاه تاج  از روزهای 
خوش آینده صحبت می‌کند. البته حشــمت به پاســی‌ها هم 

نه نگفته است چرا که او از نه گفتن خوشش نمی‌آید!«
امــا تا ســیب را بــه آســمان بینــدازی هزارتــا چــرخ می‌خورد. 
ســیب حشــمت وقتــی زمین خــورد کــه او از کشــورهای حوزه 
و  کــرد  ولایــات مربیگــری  و در آن  خلیج‌فــارس ســردرآورد 
عرب‌هــا او را به عنوان معمار فوتبال خود روی سرشــان حلوا 
حلــوا کردنــد. مربــی خانه به دوش مــا وقتی که داشــت برای 
مربیگری به ســمت امارات می‌رفت تنها با یک پاسپورت و 4 
هزار دلار پول و یک قالیچه‌ای که دوســتش می‌داشــت دست 
زن و دو دخترش لادن و لیلی را گرفت و ســوار بر طیاره به آن 
سوی خلیج‎فارس پرید و دیگر نامش به عنوان پرافتخارترین 

مربی تیم ملی ایران در تاریخ فوتبال ماندگار شد. 
دو روز بعد از بازی با شــوروی و شکســت 

ماجــرای 2 مهاجرانــی،  تیــم  1برصفــر 
تظاهرات خونین میدان ژاله اتفاق افتاد 
و انقلابیــون در فاصلــه پنج مــاه و هفت 
روز بعــد از بــازی بــا تیــم ملی شــوروی، 
بساط حکومت پیشین را جمع کردند. مقامات ورزش انقلاب 
و نماینــدگان دولــت موقت درســازمان تربیت بدنی، حســن 
حبیبــی را به عنــوان یک مربی کارکشــته و خیرالموجودین در 
رأس تیم ملی ایران گماشــتند. او که تیم ملی را در دو میدان 
پیــش رو بــه مهم‌تریــن پیروزی‌هــا رســاند در شــرایط بســیار 
ســختی کار کــرد. وقتی در ســنگاپور تیــم او بــه المپیک 1980 
صعــود کرد، تحریــم این بازی‌ها توســط سیاســتمداران، تیم 
ملی فوتبال را تبدیل به موجود بیکاره ســاخت. حســن آقا در 
اولیــن جام ملت‌های بعد از انقلاب در کویت نیز در حالی که 
تیمــش مدعــی بی‌چــون و چــرای قهرمانــی بــود ناگهــان بــا 
شــنیدن حمله سراســری عراق به ایران و رســیدن این خبر به 
اردوی تیم ملی، از لحاظ روانی از هم پاشــید و به مقام ســوم 

قناعت کرد. 
یکــی از اشــتراکات تیــم ملــی ایــران در آخریــن بــازی قبــل 
ازانقــاب و نیــز اولین بــازی بعد از انقلاب، این بــود که هر دو 
تیــم به مصــاف همســایه شــمالی رفتند کــه آن زمــان اتحاد 
جماهیــر شــوروی خوانده می‌شــد و هنوز بین کشــورهای تازه 
تأســیس تقســیم نشــده بود که بقیــه جمهوری‌ها ســفره خود 

را از روس‌هــا جدا کنند. در روز ســوم مــرداد 1358 یعنی 160 
روز بعــد از پیروزی انقلاب بود که تیم حســن حبیبی با عنوان 
منتخب تهران به  مصاف تیم فوتبال 23 ســاله‌های شــوروی 
رفت. روزنامه اطلاعات در گزارش این بازی اســتادیوم آزادی 
را »ورزشــگاه یکصــد هزارنفــری حنیــف نــژاد« نوشــت. ایــن 
بــازی که به داوری رضا حیدری و کمک‌های ســیدرضا غیاثی 
و علیرضــا امامی برگزار شــد بــا نتیجه 3بر1 به ســود میهمان 
تمام شــد. گل‌های روس‌ها را ویکتــور گراچیف در دقیقه 36، 
گلوشــاکف در دقیقــه 37 و نیکوتــوف در دقیقــه 85 بــه ثمــر 
رســاندند و تک گل ایران را ضیا عربشــاهی در دقیقه 20 وارد 
دروازه روس هــا کــرد. 16 هزار تماشــاگر از این بازی اســتقبال 
کردنــد. کلنــی تهــران کــه همان تیــم ملــی بــود در 20 دقیقه 
ابتدایــی اداره بــازی را در اختیــار داشــت و در ایــن دقایــق بــا 
نفوذ و ســانتر حمید مجد تیموری از جناح راســت، عربشاهی 
هافبــک خســتگی‌ناپذیر پرسپولیســی با شــوتی زیبا تــوپ را از 
بــالای دســت‌های گلــر روس‌هــا وارد دروازه کرد. ایــران که به 
آرام کــردن بــازی روی آورده بود 16 دقیقــه بعد، تکنیک ناب 
ویکتور گراچیف را شــاهد بود که از میانه میدان همه بازیکنان 
هافبــک و خــط دفاعی ما را یکی یکی دریبــل زد و در محوطه 
شش قدم با وازگن صفریان گلر پرسپولیس و تیم ملی مواجه 
شــد و تــوپ را گوشــه دروازه جــای داد. در حالی کــه بازیکنان 
تهران در کــف دریبل‌های پی در پی گراچیف بودند و مبهوت 
بــه نظر می‌رســیدند یک دقیقه بعد والری گلوشــاکف پشــت 
18 قدم ایران صاحب توپ شــد و پس از یک دریبل ســرپایی 
و شــوتی محکــم گل دوم روس‌ها را به ثمر رســاند. حبیبی که 
نیمــه اول را 2بــر1 باخته بــود نیمه دوم را بــا دو تعویض آغاز 
کــرد و دســت به حملــه زد. مخصوصاً دو شــوت ســرضرب از 
هدایــت شــعارغفاری در دقیقــه 50 و مایلــی کهــن در دقیقه 
57 تماشــاگران را به وجد آورد. با ورود حســین فرکی به جای 
بهتاش فریبا تیم ایران دست به هجوم‌های متوالی زد اما جز 
کرنرهــای متوالــی نصیبی نبرد. البته شــوت محکــم فرکی در 
ایــن دقایق هم کم مانده بود فریاد تماشــاگران را به آســمان 
بلند کند. تیم در حال هجوم تهران گل ســوم را در اثر اشــتباه 
مدافعــان و گلــر تیــم خــورد. در دقیقه 85 شــوت نــه چندان 
محکم گوش راست روس‌ها با مهار ناقص  وازگن مواجه شد 
و توپ از دســتش رها شد. ولدیمیر نیکوتوف بازیکن شماره 9 
روس‌ها ســر رسید و توپ را به آسانی درون دروازه بی‌صاحب 

قرار داد.
  اگــر از خیر آخرین بــازی تیم ملی ایران 

در قبــل از انقــاب و اولیــن بــازی بعد از 3
انقلاب مقابل روس‌ها بگذریم، نوشــتن 
بــه  شــمالی  همســایه  بــا  رویارویــی  از 
پیشــینه‌ای احتیــاج دارد. شــاید بهتریــن 
نتیجــه و پرگل‌تریــن پیــروزی تیــم ملــی مــا در تاریــخ فوتبال 
مقابــل روس‌هــا در روز چهارشــنبه 25 مــرداد 1357 اتفــاق 

دو روز بعد از بازی با شوروی و شکست 1برصفر تیم 
مهاجرانی، ماجرای تظاهرات خونین میدان ژاله 
اتفاق افتاد و انقلابیون در فاصله پنج ماه و هفت 

روز بعد از بازی با تیم ملی شوروی، بساط حکومت 
پیشین را جمع کردند. مقامات ورزش انقلاب و 

نمایندگان دولت موقت درسازمان تربیت بدنی، 
حسن حبیبی را به عنوان یک مربی کارکشته و 

خیرالموجودین در رأس تیم ملی ایران گماشتند. 
او که تیم ملی را در دو میدان پیش رو به مهم‌ترین 

پیروزی‌ها رساند در شرایط بسیار سختی کار کرد


